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در خانه هنرمندانو مستند «فراتر از آرمان شهر» نمایش یک فیلم تئاتر 
شــرق: هشــتمین برنامــه از سلســله 
جلسات نمایش فیلم تئاترهای شاخص 
بــا همکاری مشــترک انجمــن صنفی 
منتقــدان، نویســندگان و پژوهشــگران 
خانه تئاتر و ســینماتک خانه هنرمندان 
ایران به نمایش فیلــم تئاتر «رزنکرانتز 
و گیلدنسترن مرده اند» اختصاص دارد.

فیلم تئاتر «رزنکرانتز و گیلدنســترن 
مرده اند» به نویســندگی تام اســتوپارد 
و کارگردانــی دیوید لِواکــس و تیم ون 
سامِرن محصول سال ۲۰۱۷ چهارشنبه 
پنجم اردیبهشــت ۱۴۰۳ ساعت ۱۷:۰۰ 
در ســینماتک خانه هنرمندان ایران به 
نمایــش درمی آید. پــس از نمایش این 
فیلم تئاتر نشســت نقد و بررســی آن با 
حضور عباس غفاری میزبان و محســن 
برگزار می شــود.  تئاتر  منتقد  خیمه دوز 
«رزنکرانتز و گیلدنسترن مرده اند» نوشته 
تام اســتوپارد نخستین بار در سال ۱۹۶۶ 
منتشر شــد. این اثر، یکی از ماندگارترین 
و اجراشــده ترین نمایش نامه ها در تئاتر 
معاصر اســت و توانســته به جایگاهی 
ثابــت در میــان برتریــن آثار نمایشــی 
دست یابد. این شاهکار مدرن، در دنیای 
نمایش نامــه «هملــت» اثر شکســپیر 
می گــذرد اما توســط شــخصیت هایی 
سردرگم و مستأصل روایت می شود که 
در داستان اصلی شکسپیر، کاراکترهایی 
فرعی بودند. روزنکرانتز و گیلدنســترن 
در این اثــر به یادماندنی بالاخره فرصت 
پیــدا می کننــد تا نقــش اصلــی را بر 
عهــده بگیرنــد امــا باید ایــن کار را در 
جهانــی به انجام برســانند که بســیار 
یــادآور نمایش نامــه «در انتظار گودو» 
اثر ســاموئل بکــت اســت؛ در جهانی 
که واقعیــت و وهم در هــم می آمیزد 
و سرنوشــت، دو قهرمــان داســتان را 
به ســوی پایانــی تراژیک امــا غیرقابل 

اجتناب هدایت می کند.
همچنین مستند «فراتر از آرما ن شهر» 
بــه کارگردانــی مادلین گاوین یکشــنبه 
دوم اردیبهشــت ۱۴۰۳ ساعت ۱۷:۰۰ در 
سینماتک خانه هنرمندان ایران به نمایش 
درمی آید. پس از نمایش مستند، نشست 
نقد و بررســی با حضــور نیما عباس پور 
از  «فراتــر  مســتند  می شــود.  برگــزار 
آرمان شــهر» تلاش هــای ســاکنان کره 
شمالی برای فرار از آن کشور را به وضوح 
به تصویر کشــیده اســت. این مستند با 
اســتفاده از تصاویر گرفته شده از طریق 
ارائه  بــرای  تلفن همــراه  گوشــی های 
نگاهی نــادر به کره شــمالی و مردمی 
کــه در آنجا زندگــی می کنند، ســاخته 

شده است.
این مستند تلاش های کشیشی به نام 
کیم سئونگئون برای کمک به فراریان از 
کره شمالی و انتقال آنان به کره جنوبی 
از طریق چین و کشورهای جنوب شرقی 
آســیا را به تصویر کشیده است. مستند 
«فراتر از آرمان شهر» دو داستان اصلی 
را دنبال می کند؛ نخست تلاش خانواده 
روهِ برای فرار و دیگری تلاش یک فراری 
در کــره جنوبی برای نجات پســرش از 

کره شمالی.

بین المللی کودکان لکنوی هندحضور ۳ فیلم کانون در جشنواره 
بــه  پنجــره»  پشــت  «اقیانــوس 
در  نبــی زاده  بابــک  کارگردانــی 
و  بلنــد  فیلم هــای  رقابتــی  بخــش 
«ده ســالگی»  کوتــاه  پویانمایی هــای 
ســاخته فاطمه جعفری و «جایگزین» 
اثــر عبداالله علیمــراد در بخش رقابتی 
فیلم هــای کوتــاه انیمیشــن پذیرفتــه 
یکــی  جشــنواره  ایــن  اســت.  شــده 
جشــنواره های  پرمخاطب تریــن  از 
در  کــودکان  فیلم هــای  بین المللــی 
هنــد اســت کــه در هــر دوره میزبان 
بیــش از ده هــا هزار کــودک از مراکز و 
اوتار  ایالــت  مختلف  مهدکودک هــای 

پرادش هندوستان است.
هدف از برگزاری این جشــنواره در این 
ســطح از حضــور بچه ها فراهــم آوردن 
بســتری مشــترک برای تهیه کننــدگان و 
ســازندگان فیلم هــای کــودک اســت تا 
دیدگاه های خود را برای رشــد و بالابردن 
مناســب ظرفیت های کــودکان از طریق 
تماشــای فیلم های آموزشی معنادار بیان 
کنند و نیز برای ترویج و اشــاعه دوستی و 

همکاری بین مردم جهان گام بردارند.
بین المللــی  جشــنواره  ســیزدهمین 
فیلم های کودکان لکنو هند از ۲۷ فروردین 
تا دوم اردیبهشــت ۱۴۰۳ (۱۵ تا ۲۱ آوریل 
۲۰۲۴) در شهر لاکنو کشــور هند در حال 

برگزاری است.

عمو  نوروز جوان با انگشتانی سبز شونده 
و نغمه هایی پر از شگفتی

«عمو نوروز» فیلمی افسانه ای است از اسطوره های ایران باستان؛ 
داســتانی فانتزی و زیبا و لبریز از رئالیسم جادویی، یادآور سینمای 
کودک و نوجوان دهه ۶۰. و فیلم های کودک و نوجوانی همانند «گلنار»، 

«شهر موش ها» و... که این بار با فانتزی اسطوره ای همراه شده است.
بهــرام دهقانیار در مقام آهنگ ســاز فیلــم، بار دیگر اســتعدادهای 
شــگفت انگیز خود را به نمایش می گذارد. استعدادهای نهفته ای که با 
مجموعه هایی مانند «خونه مادربزرگه»، «زی زی گولو»، «شهر موش ها»، 
«آقای حکایتی» و... شگفتی های خود را به معرض نمایش گذاشته و این 
بار در قامت جدیدی آمده، برای خلق موســیقی ای زیبا در دنیایی فانتزی 

و البته اسطوره ای.
دهقانیــار، این بــار نیز در فیلم «عمــو نوروز» با بــازی علی نصیریان 
موســیقی قابل اعتنا و درخوری آفرید. موســیقی ای که از فضای فانتزی 
فیلم بهره برده و در جای جای فیلم بر پرده نقره ای ســینما، نقش بسته 
و بر تصاویر فیلم، خوش نشســته است؛ موسیقی کودکی که شاید یادآور 

روزهای باشکوه سینمای کودک و نوجوان باشد.
موسیقی ای برای به تصویر کشیدن انگشتان کودکی که سبز می شود؛ 
انگشتانی یادآور داستان مشــهور «تیستوی سبز انگشتی» که با انگشتان 
سبز شونده خود، بیمارستان و زندان و محله های کثیف و آلوده پرفاضلاب 

شهر را به گلستان تبدیل می کرد.
اما این بار دهقانیار آمده تا با موسیقی فانتزی و زیبای خود، پسربچه ای 
را نشــان دهد که قرار اســت ننه ســرما را یافته و چلچله بهاری را رأس 
ساعت نوروز از قفس یک ساله خود آزاد کرده و به پرواز درآورد تا بهاری 
سرســبز، زمین را فراگیرد. ارکستر با نوای مقطع پیانو و آکوردهای جذاب 
و تأثیرگذارش، با پسر بچه (نامی) همراه می شود تا بتواند به نمایندگی از 

عمو نوروز، بهار را نجات دهد.
نوای ســازها با ملودی زیبا، در آســمان چرخیده و نُت های موسیقی 
به رقص در می آیند تا شــکوه نوروز باســتانی را برای کودک و نوجوان به 

نمایش درآورد.
ساز بادی وارد شده و یک ملودی  لبالب از لبخند می نوازد؛ اما ناگهان، 
اهریمن جادویی ســرما با نوای سخت ســازهای الکترونیک وارد شده و 
تلاش فراوان اهریمن ســیاه دیوصورت را با همراهی ســازهای زهی به 
تصویر درمی آورد؛ اما در این میان عمو نوروز به نامی (پسر بچه) می گوید 
وقتی به دشت آرزوها رســیدی، نیت کن برای بهار و بخواه برای بهترین 

اتفاقات و آرزوهایت.
نغمه هــای دل انگیــز ارکســتر، بــار دیگر بــا همراهی ویلــن و پیانو 
اوج می گیرد. تا نشــانی باشــد از خلاقیت آهنگ ســازش در بهره بردن از 

موسیقی ها و سازبندی های گوناگون.
اتفاقی که در کمتر فیلم ها شــاهد آن هســتیم؛ چراکــه می بینیم در 
بیشــتر فیلم ها، اســتفاده آهنگ سازان از سَمپِل (اســتفاده از رایانه برای 
اجرای موســیقی به جای ســاز و نوازنده) و تنها یکی، دو سازِ مشخص با 
ملودی های تکراری، فضایی خســته کننده و کلافگی مخاطب را به دنبال 
دارد؛ اما در اینجا موســیقی تنوع بسیار دارد. از موسیقی ها و ملودی های 
اصیل ایرانی گرفته تا موســیقی فولکلور و تا موســیقی های پاپِ چندین 
دهه گذشــته و تا رپ خوانی، هر کدام بر اســاس اتفاقــات و صحنه های 

داستانی در فضای فیلم جای گرفته است.

آن گونه کــه رپ خوانی نامی و دایی و... بــرای رفتن به کوه دماوند و 
نجات بهار با همراهی ســازهای بادی و الکترونیــک، همان قدر بر فیلم 
می نشــیند که آواز خوش  طنین «علی نصیریــان» با همراهی زخمه های 

دل انگیز ساز، در دشت و چمن و  باغ های بهاری در ابتدای فیلم.
نامی و دایی، برای رســیدن به ننه ســرما و آزادی چلچله بهاری، به 
ســفره خانه ای می رسند که «حاجی فیروزِ اصلی» در آنجاست. در اینجا، 
بار دیگر، موســیقی تغییر شکل داده و فضای سفره خانه را با خواننده ای 
(از قضا همان حاجی فیروز اصلی اســت) که موسیقی پاپ قدیمی «لب 
کارون» را با شعر جدیدی که مناسب اتفاقات فیلم می خواند، به نمایش 
می گذارد. اگرچه بار دیگر ســازهای زهی و بادی به آرامی وارد شــده و 
به الکترونیک و افکت های صوتــی ای می پیوندند که برای حاجی فیروز 
و  تصمیمــش برای همراهی نکردن با «نامی» می نوازند. آوای ســازهای 
بــادی به بدرقه دایــی آرش و نامی می آیند تا کمی بعــد در قالب نوای 
ســازهای بادی و ویلن برای «ننه ســرما» که دلش می خواهد «طراوت» 

باشد، ظهور کنند.
در این میــان نغمه هــای موســیقی های محلی و شــعرهای محلی 
فولکلور، فضایی دلنشــین برای مخاطب به ارمغان می آورد. نغمه هایی 
شــنیدنی برای شــادمانی آمدن «نامی»ای که قرار اســت به جای عمو 
نوروز، بهار را به همه ســرزمین هایی بیاورد که نوروز باســتانی را جشن 
می گیرنــد. اگرچــه آهنگ ســاز و  مؤلف فیلــم، با هوشــمندی، فضای 
موســیقایی سخت و ســنگین جادوی ســرما را نیز از یاد نبرده و به طور 
متنــاوب در زمینه داســتان فیلم،  آواهای ســخت ســازهای الکترونیک 
با افکت های مناســب را نیز شــاهدیم. اندکی دیگر می گــذرد و به نیمه 
پایانی می رســیم؛ جایی که قرار است همه کودکان داستان (از هر قوم و 
کشــور و  قبیله ای) با نوای ارکســترال، به کمک نوروز و  بهار و البته نامی 
بشتابند. نغمه های شــنیدنی ارکستر با دستان در هم گره خورده کودکان

 اوج می گیرد.
آکوردهای پیانو با ملودی زیبای ارکستر در هم تنیده می شود تا دوران 
خوب ســینمای کودک را یادآور شود. اکنون، بار دیگر انگشتان سبزشونده 
نامی با نوای موســیقی ای فانتزی، قفس چلچله را پر از سبزی می کند تا 
ننه ســرما به آرزوی دیرین خود دست یافته و به «طراوتْ خانمی» تبدیل 

شود که به وصال عمو نوروز می رسد.
پس اینجاست که باید نوای موسیقی مشهور تحویل سال، زده شود تا 
عمو  نوروز به دیدار معشــوق دیرینش برسد. دیگر همه چیز مهیا شده و 
تنها برای یک ساز و آوازی شگفت انگیز. نوای دل انگیز زخمه های سازی 

به یادماندنی و آوازی زیبا با صدای «علی نصیریان».

اخبار برگزیده

سینماسینما

نگاهی به بیانیه اخیر جامعه صنفی تهیه کنندگان در جهت رفع برخی شبهات در نحوه تقسیم فروش فیلم

دخل و خرج نابرابر سینما
 این بــار بحث اختلاف بیــن صاحبان آثار و ســینماداران 
اســت؛ اختلافی که ظاهرا ریشه دار اســت و جامعه صنفی 
تهیه کنندگان ســینما به تازگی به سهم سینماداران از مبلغی 
که از فروش فیلم در گیشه به دست می آورند، واکنش نشان 
داده اند. معمولا نیمی از فروش فیلم در گیشه سهم سینمادار 
می شود و ۱۰ درصد از فروش فیلم به پخش کننده می رسد و 
مابقی ســهم صاحب اثر می شود. حال اعتراض صاحبان آثار 
به مبلغی است که سینماداران از فروش فیلم در گیشه بابت 

هزینه های جانبی سینما از صاحب فیلم کم می کنند.
«یکــی از مهم ترین مؤلفه های یک ســینمای پویا، معدل 
ســالانه اکران عمومــی از حیث تنــوع ژانر، توزیــع عادلانه 
منابع، گــردش اقتصادی و تعداد مخاطب به شــمار می رود 
که بحمداالله به حســن تدبیر و وقوف یک نگاه کلان نگر، سال 
گذشته را می توان سالی موفق در اکران عمومی قلمداد کرد.

واضح و مبرهن است که یکی از عوامل مهم در دستیابی 
به ایــن نتایج قابل اعتنا را می توان حســن همــکاری و درک 
صحیح از شــرایط و مقتضیات روز سینما در یک گذار تعاملی 
 بین ارکان اصلی اکران، یعنی تهیه  کنندگان و ســینماداران و 
حمایت ســازمان ســینمایی تعریف کرد؛ چرا که رونق اکران، 
ضامن چرخه مســتمر تولید اســت و پایداری امنیت شغلی 
یکی از دســتاوردهای این فرایند به شــمار خواهد رفت. پس 
لاجرم حفظ و صیانت از حقوق منتفعین بلاواســطه از اکران 
(تهیه کنندگان و سینماداران) از مهم ترین تکالیف ذاتی تمامی 
دست اندرکاران سینما، نهادهای صنفی و در یک کلام متولیان 
ســینمای ایران خواهد بود. در همین راســتا و به جهت رفع 
برخی شــبهات، اختلافات و رویه های غلط در نحوه تقســیم 
فروش هر فیلم، لازم اســت تأکیــد نماییم آنچه تهیه  کننده یا 
مالکان فیلم از فروش هر فیلم به عنوان قدرالســهم، عایدی 
خواهند داشــت، ۵۰ درصــد جمع کل فــروش فیلم بوده و 
کسر هرگونه مبالغ اضافی تحت هر عنوان اعم از  حق الطب، 
انعام و... فاقد وجاهت قانونی و عرفی بوده و به قطع موجب 

تضییع حقوق مالکان فیلم می گردد.
درخصوص مســئله مالیات بر ارزش افــزوده نیز ضروری 
اســت به جهت تنویر افکار همکاران تهیه کننده و ســینمادار 
و ایضا اصلاح رویــه غیرقانونی فعلی، تأکید مؤکد نماییم که 
صرف نظر از اینکه ســهم مالیاتی مذکور مطابق قانون باید از 
خریدار اخذ گردد، با این حال در صورت عدم دریافت از خریدار 
بلیــت، می بایســت بالمناصفه (به میزان مســاوی) از محل 
فروش فیلم بین تهیه کننده و ســینمادار تقسیم و سپس کسر 
گردد. لذا انتظار می رود تمامی دســت اندرکاران فرایند اکران 
ضمن توجه به حق الناس و حقوق اشــخاص، با تغییر فرایند 
غلط فعلی، چنین اقدام و اســتیفای ناروایی را متوقف کرده 
و خاتمه دهنــد. امیدواریم با حمایت آحــاد تهیه کنندگان و 
ســینماداران و همچنین همیت و انسجام صنفی در سینمای 

ایران، بتوانیم در جهت برقراری عدالت و جلوگیری از تضییع 
حقوق تمامی همکاران، گام های مؤثر و جدی تری برداریم».

جامعه صنفــی تهیه  کننــدگان به تازگی ایــن بیانیه را در 
جهت رفع برخی شبهات، اختلافات و رویه های غلط در نحوه 

تقسیم فروش هر فیلم منتشر کرده است.

آیا این عدالت است؟
علی اکبر ثقفی، تهیه کننده و کارگردان با ســابقه سینما، در 
ارتباط با انتشــار این بیانیه و چگونگی تعامل با ســینماداران 
به «شرق» گفت: «فکر می کنم زمان درستی این بیانیه منتشر 
شــد و صاحبان آثار باید واکنش درستی به این موضوع نشان 
می دادند. وقتی سهم ســینمادار، پخش کننده و صاحبان آثار 
را در فــروش یک فیلــم ارزیابی می کنیم، متوجه می شــویم 
 اگر ســایر هزینه هــای جاری ســینما هم از صاحــب اثر کم 
شــود، عملا دیگر چیزی باقی نمی ماند. چرا مالیات یا ارزش 
افزوده باید از صاحب فیلم کم شــود؟ ســینما دار نباید چنین 
هزینه ای بپــردازد؟ چرا باید یک درصد انعام از صاحب فیلم 
کم شــود؟  یا دو درصد از فروش بلیت برای پرداخت حقوق 
کارمندان سینما از ما تهیه کنندگان کم می شود. هزینه تمامی 
تبلیغات فیلم بر عهده صاحبان فیلم اســت و حال سینما دار 
هم هزینه ای را بابت تبلیغ فیلم در ســینماهایش از صاحب 
اثر می گیرد. آیا این عدالت اســت؟ در این میان فیلم هایی که 

کم فروش هستند، بیشتر ضرر می کنند».
تهیه کننده «همه چیز برای فــروش» در بخش دیگری از 
صحبت هایش گفت: «فکر می کنم زمان این رسیده که با یک 
بینش و رفتار درســت به این شرایط کمی سامان بدهیم و به 

تعادلی در اکران برسیم».
او ادامه داد: «همان طور که جدول فروش فیلم ها نشــان 
می دهــد، در یک ماه ابتدایی ســال جز یکــی، دو فیلم، باقی 
فیلم های اکران شــده فروش چندانی در گیشــه ندارند. وقتی 
بــه فیلم های ارگانی و فروش شــان در گیشــه نگاه می کنیم، 
می بینیــم که اســتقبال مخاطب از آنها چشــمگیر نیســت. 
فیلم هایی که توســط بخــش خصوصی یا بــا حمایت بنیاد 
فارابی تولید شــده اند نیز به نوعی در اکران ضرر کردند و تنها 
دو فیلــم پر فروش در صدر فهرســت اکران ها داریم. طبیعی 

است که با یک گل بهار نمی شود. چیزی که به آن نیاز داریم، 
عدالت در اکران اســت. وقتی عدالت رعایت نشــود، هر روز 
نوبت به یک فیلم می رســد که قربانی ناعدالتی شود. قانون 

باید برای تمامی فیلم ها یکسان رعایت شود».
ثقفی ادامــه داد: «می بینیم که در اکران فیلمی پر فروش، 
سانس های زیادی به آن تعلق می گیرد و فیلمی که مخاطب 
چندانی ندارد، چرخشــی روزی یک ســانس دارد. قطعا این 
ناعدالتی اســت. البته حرف ســینمادار در این شرایط هم این 
اســت  ســالنی را که ۵۰۰ یا ۳۰۰ نفر ظرفیت دارد، نمی تواند 
به فیلمی که تماشــاگر کمی دارد، اختصاص بدهد. ولی من 
معتقدم در این شرایط هم می تواند هر روز یک سالن کوچک 
را به چنین فیلمی اختصاص بدهد، نه اینکه کلا فیلم را نادیده 
بگیرد. باید باور کنیم ســینما داران در تبلیغ و جذب مخاطب 
به ســینما تأثیرگذار هســتند. معمولا وقتی فیلمی در گیشه 
موفــق عمل می کند، تمامی تبلیغات ســینما به همان فیلم 
تعلق می گیرد و چیزی از فیلم های دیگر در تبلیغات ســینما 
نمی بینیم  یا آن قدر تبلیغات جزئی و کوچک هستند که بود و 
نبودشان به چشــم نمی آید. به زعم من، سینمادار دنبال این 
اســت که صندلی هایش را پر کند و در معدود ســینما دارانی 
می توان این روحیه را دید که صرف علاقه مندی به ســینما از 
فیلم های خاص و مهجــور حمایت کنند. در نهایت معتقدم 
بیانیــه اخیر جامعــه صنفــی تهیه کننــدگان از منافع بحق 

صاحبان فیلم ها حمایت می کند».

نیازمند قرارداد و صورت حساب تیپ هستیم
سعید خانی، تهیه کننده، سینمادار و پخش کننده سینما نیز 
در این رابطه به «شــرق» گفت: «ســال های زیادی بسیاری از 
امور مربوط در ســینما، سنتی پیش رفته و به مرور تکنولوژی 
وارد بخش هایی از ســینما شــده اســت. در ســال های اخیر 
بحث فروش گیشــه با ورود سامانه هایی مثل سمفا و... روند 
بهتری پیدا کرده اســت، اما باز نیــاز داریم که همه چیز روال 

منطقی تری پیدا کند».
او ادامه داد: «سال گذشته برای سینما داران سال پر رونقی 
به لحــاظ فروش فیلم درگیشــه بود و مدت ها ســت درباره 
قرارداد و صورت حساب تیپ در سینما صحبت می شود و اگر 
این دو مورد به ســرانجام برســد، تنها ارزش افزوده و پاداش 
پرســنل از درصد فروش کم می شود. البته این روزها برخی از 
ســینماداران کم لطفی می کنند و هزینه هایی از صاحب فیلم 

کم می کنند که به نظرم تا حد زیادی درست نیست».
تهیه کننــده فیلم ســینمایی «من»، در بخــش دیگری از 
صحبت هایــش گفــت: « اگر تعامــل بهتری بین ســینما دار 
و پخش کننــده صورت بگیــرد و فیلم ها هم شــرایط خوبی 
در اکــران داشــته باشــند، قطعا منافــع تهیه کننــده حفط 

خواهد شد».

پریســا مقتدی، مدیر تماشاخانه سنگلج درخصوص تخریب 
ســاختمان مجاور این تماشــاخانه بــا بیان اینکــه «نگران جان 

سنگلج هستیم» واکنش نشان داد.
مدیر تماشــاخانه ســنگلج با ابراز نگرانی برای ســاختمان 
تماشاخانه ســنگلج گفت: «اواخر سال گذشته مطلع شدیم که 
این ساختمان تخلیه شده و قرار است که نوسازی شود، نه اینکه 
تخریب شود. از همان موقع تماس هایی با آقای نادعلی، رئیس 
کمیسیون فرهنگی شورای شهر داشتیم و از طریق آقای نظری به 
وزیر محترم و وزارتخانه اطلاع داده و موضوع توسعه تماشاخانه 
سنگلج پیگیری شــد». او با ابراز تأسف از اینکه حدود یک هفته 
قبل متوجه شــده اند که در ساختمان مجاور تماشاخانه به جای 
بازسازی، تخریب صورت می گیرد، ادامه داد: «چند وقت گذشته 
حدود هفت تا ۱۰ روز پیش متوجه شــدیم که موضوع، نوسازی 
نیست و دارد تخریب صورت می گیرد، خیلی نگران شدیم، بحث 
الحاقــی اش در این مرحله اولویت نبــود؛ بنابراین از طریق مدیر 
کمیته هنر کمیسیون فرهنگی شورای شهر، سرکار خانم مرادزاده، 
مطلع شــدیم که تلاش هایی شده و ارتباطاتی با شهردار محترم 

گرفته شده است».
مقتــدی درباره پیگیری هــای روزهای گذشــته توضیح داد: 
«طی روزهای گذشــته مجددا به آقای نادعلی، رئیس کمیسیون 
فرهنگی شــورای شهر و مدیرکل هنرهای نمایشی اطلاع دادیم. 
عکس و فیلم هایــی را تهیه کردیم و طــی نامه نگاری هایی که 
انجــام داده ایم، اعلام نگرانی کردیم که این تخریب دارد صورت 
می گیرد. در جریان هســتم که مدیر کل محترم نیــز مکاتباتی با 

وزیر داشــته اند. با دفتر طرح هــای عمرانــی وزارتخانه، جناب 
آقای جان نثار و همکارانشــان، مهندس توکلیان گفت وگو کردیم 
کــه دیدار حضوری از پروژه داشــته و با مهندســان آن پروژه نیز 
صحبت کردند. متأسفانه این طور به گوش ما رسید که ۲۰ متر هم 
می خواهند پایه ریزی کنند. هر چند مهندسان دفتر طرح و برنامه 
معتقد بودند که اگر دقت لازم در این تخریب و پی ریزی بشــود، 
مشکلی پیش نمی آید اما آنها هم به سهم خودشان نگرانی هایی 
داشتند. به هر حال ۳۰ سال از ساخت آن ساختمان می گذرد و به 

نوعی این دو ساختمان در گذر زمان به هم تکیه داده اند».

این هنرمند و مدیر صاحب نام تئاتر و ســینما در پایان تصریح 
کرد: «نگران جان ســنگلج هســتم و تلاش خودمان را کرده ایم. 
درخواســت عاجزانه خانواده تئاتر از مدیران ارشــد شــهرداری 
به خصوص شــهردار محترم منطقه ۱۲ و شهردار محترم تهران 
جناب زاکانی است که اگر با موضوع توسعه تماشاخانه و الحاق 
این ســاختمان و زمین کناری به هر دلیلــی همراهی نمی کنند، 
خواهش می کنم، عاجزانه خواهش می کنم که جان ســنگلج را 
به خطر نیندازند. جان این تماشاخانه قدیمی و خاستگاه نمایش 

ایرانی را به خطر نیندازند».

صبا رادمان

یادداشت

پریسا مقتدی، مدیر تماشاخانه سنگلج:
اگر با موضوع توسعه تماشاخانه به هر دلیل همراهی نمی کنید، جان سنگلج را به خطر نیندازید
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